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در  یو شرك خف یشرك جل زاتیبر تما یتأمل
 ی فرهنگ اسلام

  )194تا  169(صفحات 
  

 :DOR 20.1001.1.17358663.1402.18.54.9.7        پژوهشی            نوع مقاله: 

        3حسن زاده دلگشا دیسع   *      2یکهنموئ ییرضا یعل   *      1مهر يدیوح دیسع
  

  18/08/1401پذیرش:       13/05/1401دریافت: 

  چکیده  
 ـامـور از د  نیتـر  قیو دق نیتر و شرك جزو مهم دیمسئله توح  ـتمـام اد  دگاهی  ـتوح انی اسـت و   يدی

ل نیتر مهميو مبارزه با شرك است. شرك به معنا دیتوح جیترو ا،یهمۀ انب غیکلمۀ تبل نیمسئله و او 
بـه   وجـه به شدت به مذمت شرك پرداخته است. با ت میخداست. قرآن کر ياعم، همتا قرار دادن برا

خدا، تعلّق قلب به  ریها، استعانت از غ ستش بتهمانند پر ؛یگوناگون قیمفهوم شرك بر مصاد اتیروا
گوناگون بـا   قیاطلاق به مصاد نیاطلاق شده است. ا ایو مخصوصاً ر رهیخدا، انجام گناهان کب ریغ

از مشـککّ بـودن مفهـوم شـرك      یاعمال وجود دارد حاک نیکه در ا یتوجه به شدت و ضعف قُبح
مقاله  نی. در اشود یم میتقس یو خف یو قسم جلاست که شرك به د یژگیو نیاست. با توجه به هم

قرار گرفته  یاز آنها مورد بررس کیو عبادت، اندراج هر  تیاقسام شرك در  ذات، صفات، ربوب انیبا ب
 یطور حتم  شرك جل هاست که شرك در ذات و صفات ب نیبدست آمده ا انیب نیکه از ا يا جهیو نت

 ـ که در آن یجه به مناطشرك در صفات و عبادت با تو یاست.  ول  ـگ یها مد نظر قرار م  یگـاه  ردی
بـر ظرافـت    یفرهنگ ـ هاي تیریخواهد داشت. تمرکز مد یو گاه عنوان شرك خف یعنوان شرك جل

 هاي فضاها و برنامه دنش تر یو متعال تر يدیدر توح تواند یآن، م یمهم شرك و ابعاد خف اریمبحث بس
  .مؤثر باشد یفرهنگ
 

  .ضیکفر، عبادت، تفو ،یشرك جل ،یشرك خف واژگان کلیدي:

                                                                                                                   
  idimehrsaeid@gmail.comvah          .     رانیا ،يخو ،یواحد خوي، دانشگاه آزاد اسلام ث،یرشته علوم قرآن و حد يدکتر .1
         . مسئول) سندهی(نو  رانیا ،يخو، یدانشگاه آزاد اسلام، يواحد خو ث،یگروه قرآن و علوم حد اریاستاد .2

  alirk1353@yahoo.com 
  .، ایرانزیتبر ،یدانشگاه آزاد اسلامواحد تبریز، حقوق،  یگروه فقه و مبان اریاستاد .3
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  بیان مسئله - 1
ترین اصل از اصول دین اسلام و اساس دعوت تمام  ترین رکن دین و مهم توحید، اساسی

در راستاي خداشناسی و معرفت  ).61و  60:سی؛  64 :آل عمران( انبیاء و اولیاي الهیست
شناخت شرك و مصادیق آن یابی به کمال معرفت توحیدي، ذات باري تعالی و دست

(مخصوصا مصادیق شرك خفی) که نقطه مقابل توحید و یکتا پرستی حقیقی است، امري 
دستیابی به معیاري براي شناخت شرك خفی و مصادیق  ).13 :لقمان( باشد ضروري می

آن، ما را در دستیابی به معرفتی توحیدي که از هرگونه شائبه شرك تهی باشد رهنمون 
  ).14 :هط( نماید می

 يروزمرهّ هايتیفعال يبرا يقو ايزهیانگ ،یانسان به رشد و تعال يفطر منديعلاقه
در وجود او موجب رکود و  یشرك خف انهیفرد موحد نفوذ موذ کی دگاهیاوست. از د

 رهیدا لیموضوع، تحل نیحول ا اتیو روا اتیآ یرشد است. معرّف نای شدن سرعتکم ای
 رهیموجب آن خواهد شد تا مؤمنان با معرفت به دا ترآن و سنّدر ق یشمول شرك خف

 نی. اندیمحبط اعمال، ممانعت نما لهیرذ نیا انهیدر قرآن و سنّت، از نفوذ موذ یشرك خف
خواهد  یمعرفت و ممانعت موجب رشد، کمال و تقربّ او به خالق کائنات و عالم هست

-ی و خصوصاً فعالیتجتماعو ا يردف یبود. پرواضح است معرفت و کاربرد آن در زندگ
دارد که  يو اُخرو يویدن يدهیثمرات عد هاي فرهنگی فعالان این عرصه مهم و ضروري

  شده باشد. قتحقیموضوع کم نیضرورت پرداخت به ا لیدل تواندیم ییبه تنها نیا
  . ادبیات پژوهش2

موضوع توحید و شرك، با توجفقهی، اخلاقی، یت آن، در منابع کلامی، ه به اهم
از تألیفات شیخ صدوق،  .ي بسیاري برخوردار استعرفانی و تفسیري شیعه، از پیشینه

ی و... تا آثار عالمان امه حلّق طوسی، علّشیخ مفید، شیخ مرتضی، شیخ طوسی، محقّ
ه اللّري، آیتسبحانی، شهید مطه هامه طباطبائی، امام خمینی، آیت اللّمعاصري چون علّ

ه اللّه مهدوي کنی، آیتاللّه مصباح یزدي، آیتاللّامه عسگري، آیتزي، علّمکارم شیرا
  شده است.  جوادي آملی و.... بدان پرداخته

در  غالباً و ،ی نداردم شیعی، عنوان مستقلّشرك در فهرست آثار و کتب علماي متقد
تعریف  . به طوري که حتیبدان پرداخته شده است اختصار و به طور ،توحیدمبحث کنار 
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  بیان نشده است.بصورت کامل و مصادیق شرك نیز  ،دقیقی از آن ذکر نشده
فصولی با عناوینِ انواع و مراتب شرك، مرزهاي  ،ر شیعهولی در آثار علماي متأخّ

خورد که حجم چندانی را به خود  شرك و توحید، مصادیق شرك و ...، به چشم می
  اختصاص نداده است. 

صی بسیاري که در زمینه توحید و شرك نوشته و مقالات تخص ها نامهکتابها، پایان
اند و  ت پرداختهشمول آن در قرآن و سنّ يهشده است کمتر به بحث شرك خفی و دایر

ي شمول شرك خفی در لیکن هیچ یک از این تألیفات مستقلاّ و مشروحاً به بررسی دایره
و موشکافانه و همچنین مستقلّ و  ت نپرداخته است. از اینرو جاي تحقیق دقیققرآن و سنّ

ه مجید و روایات حول ي آیات کلام اللّکلیه موشکافانه از بین مبسوط؛ خصوصاً با احصاء
  رسد.شرك خفی ضروري به نظر می

  روش پژوهش. 3
موضوع این مقاله مطالعه تمایزات شرك جلی و شرك خفی در فرهنگ اسلامی است. بر 

است. ن موضوع، روش پژوهش اسنادي انتخاب شدهمبناي الزامات هستی شناسی ای
کاربرد پژوهش اسنادي بر مبناي استفاده از اسناد و مدارك است. این روش بویژه زمانی 

مورد استفاده در این مقاله  مهمترین اسناد ؛ تحقیقی تاریخی در دست انجام باشد.دارد که
  است. علیهم السلامو ائمه اطهار  و آله و سلمّ صلیّ االله علیهکریم و روایت منقول از پیامبر اکرم  قرآن

  . تحلیل 4
در تمایزات شرك جلی و شرك خفی بر مبناي الزامات روش اسنادي، تحلیل 

علیهم و ائمه اطهار  صلیّ االله علیه و آله و سلّمکریم و روایت منقول از پیامبر اکرم  قرآناسنادي مانند 

  است.  انجام شده السلام
ت ابتدا معناي عام شرك و سپس دو قسم جلی و خفی شرك از منابع در این قسم

و ائمه اطهار  صلیّ االله علیه و آله و سلمّمعتبر همچون قرآن کریم و روایات منقول از پیامبر اکرم 
  تبیین و نهایتاً تمایزات دو قسم شرك برجسته و تحلیل شده است. علیهم السلام

و اصولاً فصلِ ممیزِ است شرایع آسمانى  ۀمعتقاد به وجود خدا، اصل مشترك ها
قرآن کریم . از فرد مادى در همین امر نهفته است انسان الهى (پیرو هر شریعتى که باشد)

باره را هرگونه شک و تردید در این داند و نیاز از دلیل مى وجود خدا را امرى روشن و بى
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....» و الأرَضِ اللهّ شکَ فاطرِ السموات فی أَ«... :فرماید کند. چنانکه مى ى مىمورد تلقّ بى
 قصد دارندکه  افراديبراى  کریم ، قرآنوندخدا وجودبودن  بدیهیدر عین  .)10(ابراهیم:

 وجود، خدا را بشناسند و شک و تردیدهاى احتمالى را از و برهان اندیشیدناز طریق 
  :رق زیر استها طُ نترین آ است که مهم بیان کردهرا  مسیرهایی، رفع کنند خود

 

فأَقَم وجهک للدینِ حنیفاً فطرْةََ اللهّ الّتی فطَرََ الناّس : «فرماید قرآن مىفطرت: الف) 
  )30روم/.» (علَیها

[با همان] فطرتی که خدا مردم را بر  گرایانه، به سوي این آیین روي آور، پس حق«
  .»آن سرشته است

البرِّ  الفلُکْ دعوا اللهّ مخْلصینَ لهَ الدینَ فلََما نجَاهم إِلى رکبوا فیفإَذِا : «فرماید نیز مىو 
و کشتى آنان، در تلاطم (نشینند  آنگاه که در کشتى مى« )65عنکبوت/.» (إذا هم یشرِْکوُنَ

 خوانند ولى خالصانه خدا را مى )گیرد شدن قرار مى امواج سهمگین دریا، در آستانه غرق
 .»ورزند یآنگاه که آنان را به ساحل نجات رساند، شرك م

اى خود را نشان  ویژه هاي زمانبرتر که در  حقیقتیانسان به  فقر ذاتیو  تعلقّاحساس 
 خلقت أرا به سوى مبد است که او و نوع خلقت انسانو این همان فطرت  دهد مى
  کشاند. می

روشن وجود  آیاتکه هاى آن  و شگفتیجهان هستی  تفکر دردعوت به ب) 
م تدبیر حکیمانه در عالَ قدرت و، علم ۀهایى که حاکى از مداخل نشانه، خداوند است

 ت:طبیعت اس
والأَرضِ واختْلاف اللّیلِ والنَّهارِ لآیات  السموات خلَقِْ إنَِّ فی«فرماید:  قرآن کریم می

ها و زمین و گردش شب و  آسمان خلقتکه در  همانا« )190آل عمران/» (لأوُلی الألَبابِ
  »ست.هایى براى خردمندان ا نشانه ،روز

براي ، بسیار است و ما بردن به وجود خداوند تفکرّ در جهان هستی و پیآیات 
 .کنیم به ذکر همین آیه بسنده مى جلوگیري از طولانی شدن بحث

ین منحصر به هم طریق اثبات وجود خداوندمعنا نیست که  به این بیان کردیمآنچه 
دارد بسیارى وجود  فلسفی و کلامی وجود خدا دلایل بردن به پیدو راه است، بلکه براى 
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در این مقاله سعی شده است با تعریف دقیق از  1که در کتُب مربوطه ذکر شده است.
هایی همانند تقسیم شرك به شرك واقعی و  شرك و تبیین اقسام آن از جهت تقسیم

ل و عبادت، تعریف دقیق با توسل به آیات و روایات طولی، شرك در ذات و صفات، افعا
تر شود و با تمایزي که  و استعانت از اقوال علما و تطبیق اقوال ایشان، مقام بحث مشخص

تمایز شرك خفی و جلی «شود، به این سؤال که  میان شرك و مفاهیمی چون کفُر بیان می
کدام یک از اقسام شرك با چه  و بتوانیم بیان کنیم کهتر بدهیم  جوابی روشن» چیست؟

 گیرند. اي در اقسام شرك جلی یا خفی قرار می مرتبه
  معناي شرك .1

)  و شرکت و مشارکت به 448: 10، 1429شرك در لغت به معانی مخالطه (ابن منظور، 
) 319: 2، 1414) و آمیزش در ملک (راغب، 20: 5، 1390(قرشی، معنى شریک شدن 

اي از علما در  حی شرك، عبارات علما مختلف است. عدهآمده است. در معناي اصطلا
وارد شدند و به تعریف توحید » لاتعرف الاشیا الا باضدادها«تعریف شرك از باب 

ایست که نظیري ندارد و توحید عبارت است از اینکه خداوند در ذاتش بگونه«پرداختند: 
و مشرك کسی است  ؛دثر و فاعل و خالق واقعی اوست و معبودي جز او وجود ندارؤم

  )21: 1418(سبحانی، » که به یکی از ارکان تعریف فوق قائل نباشد.
) و توحید 63: 1435(مظفر، » باشد. شرك عدم اعتقاد به توحید از جمیع جهات می«

ثلی براي او نیست. در خداوند به معناي این است که خداوند واحد احدي است که م
اند:  شرك در اصطلاح براي  تعریف ثبوتی شرك پرداخته اي از علما نیز به (همان) و عده

االله  ) شرك، نوعی عبادت غیر570ِ: ص 2، ج1391(جوادي،  خدا همتا قراردادن است.
است یا به عبارت دیگر، عبادت غیر خدا همراه االله به هر نوع عبادتی که شایسته االله است. 

  )281(محمد بن عبدالوهاب، بی تا: 
شود و مراد از شرك، شریک و مثل و مانند  ت به کار برده مییدر مقابل حنفشرك 

قراردادن براي خداوند متعال است. حنیف، به معناى تمایل پیدا کردن از گمراهى به 
گردان شده و  روى ،درستى و راستى است و از آن جا که پیروان توحید خالص، از شرك

شود و نیز به همین دلیل، یکى  ته مىبه آنها حنیف گف شوند، به این اصل اساسى متمایل مى

                                                                                                                   
 .120 -103، صص 1شرح تجرید الاعتقاد، ج .رجوع شود به : لاهیجی، عبدالرزاق، شوارق الالهام فی 1
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به معناي  شرك) 38، ص 1، ج 1430. (سبحانی، از معانى حنیف، مستقیم و صاف است
اسم فاعل آن است و به معناي ، شدن براي خداوند است و مشرك شریک و همتا قائل

تش یعنی انسان براي خداوند در ربوبی ،براي خدا شریک قائل استکسی است که 
  ).  20:  4ج،  1371(قرشی ، . ر دهدشریک قرا

به نظر نگارنده، شرك مفهوم و حقیقتی تشکیکی است، چون بر مصادیق خود به 
شود نه اینکه  شود. به واسطۀ اعتقادات فرد با وي متحّد می شدت و ضعف حمل می

توانیم بگوییم که شرك  صفتی، عارضی بر فرد باشد. براي توضیح بیشتر این مطلب می
ز وجود دارد و هر امر وجودي بنا به مبناي حکمت متعالیه تشکیکی است یا به حظیّ ا

تر شرك، عدم ملکۀ توحید است و رابطه منطقی شرك و توحید، ملکه و  تعبیر درست
شود و هر قدر، توحید  تر می تر شود شرك، جلی عدم ملکه است. هر قدر، توحید ضعیف

همین بیان را سرّ تقسیم شرك به مراتب  شود. نگارنده تر می تر شود شرك، ضعیف قوي
مؤیدي دیگر بر این کلام، تفسیر ملاصدرا در   1داند. جلی و خفی در سخنان محدثین می

» ترین شرك خفی است. کفر روح، خفی«گوید:  سورة نساء است که می 136ذیل آیه 
اشف از ) با توجه به این تعریف، فعل انسان تا زمانی که ک175:  1، ج1363(صدرا ، 

  شدن فرد گردد.  تواند موجب مشرك عقیدة انسان نباشد، نمی

  انواع شرك - 2
  شرك به اعتبارات گوناگون در کلام علماي اسلام به اقسامی تقسیم شده است:

  .تقسیم شرك به شرك واقعی و شرك طولی2-1
آن شرکی است که فرد در عرض خداوند شریکی قائل شود و تفاوتی در  شرك واقعی:

و قالَ «) و آیات ذیل مؤید چنین شرکی است: 33: 1411د شرکاء نیست. (زنجانی ، تعدا
و خدا فرمود: دو ) «51(نحل:  .» إنَِّما هو إلِه واحد فإَِیاي فاَرهبون  اللَّه لا تتََّخذوُا إِلهینِ اثْنَینِ

  .»پس تنها از من بترسیدمعبود براى خود مگیرید. جز این نیست که او خدایى یگانه است. 
) 22(الانبیا:  »لَو کانَ فیهِما آلهۀٌ إلاَِّ اللَّه لفََسدتا فَسبحانَ اللَّه رب العْرْشِ عما یصفُون.«

] جز خدا، خدایانى [دیگر] وجود داشت، قطعاً [زمین و  ها [=زمین و آسمان اگر در آن«
  ».کنند ا، پروردگار عرش، از آنچه وصف مىشد. پس منزهّ است خد ] تباه مى آسمان

                                                                                                                   
 .271، ص 8ق ، ج1404رجوع شود به : مجلسی، محمد باقر، مرآه العقول، تهران : دار الکتب الاسلامیه،  - 1
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اگر فردي قائل شود که خداوند یکی از اختیارات خود را به  شرك طولی:
(زنجانی  موجودي از موجودات تفویض کرده به این نوع شرك مبتلا شده است.

و شرط به  ؛) با توجه به این که این بیان به صورت شرط و جزا بیان شده است1411:33،
قلا، مفهوم مخالف دارد، پس اگر فردي قائل به این باشد که خداوند رازقیت اعتقاد ع

دهد، دچار  خود را به دیگري تفویض کرده و فرد به دلخواه خود به موجودات روزي می
چنین شرکی شده است. ولی اگر کسی قائل به این باشد که فردي مثلا وجود مبارك 

دهد. دیگر دچار  اذن خداوند و به قدرت خداوند روزي می با صلیّ اللّه علیه و آله و سلمّپیامبر 
  چنین شرکی نشده است. بلکه چنین فردي باید امکان و وقوع آن را اثبات کند.

بود. در  صلیّ اللّه علیه و آله و سلّمهاي رایج زمان پیامبر اکرم  شرك طولی از جمله شرك
فریدگار جهان یکی است و شرك طولی، مقصود، افرادي هستند که معتقدند، صانع و آ

در آفرینش، مطلقاً شریک و همتایی ندارد ولی در صفت خداوندي براي او شریک قائل 
 اند. ها آثار خدایی بار کرده هایی را برپا داشته و بر آن اند. به این معنا که بت شده

ن اند که آیات ذیل، مؤید چنی ) به همین دلیل، مفسران اشاره کرده57: 1386(زنجانی،
  شرکی است:

تراشید،  آیا آنچه را مى«] گفت:  ابراهیم[) «95(الصافات:  .» قالَ أَ تعَبدونَ ما تَنحْتوُن«
مردگانند نه ) «21(النحل:  .» یبعثوُن  أَموات غَیرُ أَحیاء و ما یشعْروُنَ أَیانَ» «ید؟پرست مى

هلْ لکَمُ منْ ما ملکَتَ أَیمانکُمُ منْ «...» .دانند کى برانگیخته خواهند شد زندگان، و نمى
.ُقْناکمزی ما رف ایم شریکانى از  آیا در آنچه به شما روزى داده« )28(روم:  »شُرَکاء

  .»بردگانتان دارید
دانستند و در حقیقت فکر  ها را رازق، دافع شرّ و فیاض می چون مشرکان بت

ها تفویض کرده، به همین دلیل، آیات فوق مؤید  بتکردند، خداوند این امور را به  می
) در تفسیر منسوب به علی 59: 1386توبیخ قرآن در مورد چنین شرکی است. (زنجانی، 

از زمان حضرت ابراهیم تلبیه را با  قریش و عرب در هنگام حج«بن ابراهیم آمده است: 
إنَِّ الحْمد و النِّعمۀَ لکَ و المْلکْ  -رِیک لکَ لبَیکلبَیک لاَ شَ -لبَیک اللَّهم لَبیک«عبارت 

َلک لاَ شرَِیک َکردند ولی به مرور زمان و به سفارش شیطان که خود را به  ادا می »لک
لبَیک لَا  -لبَیک اللَّهم لبَیک«آورد و عبارت تلبیه را به صورت  صورت شیخی در می

لبَیک لاَ  - لبَیک اللَّهم لبَیک«یا به قولی به صورت  »ک إِلَّا شرَِیک هو لکَشَرِیک لَ
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َلک شَرِیک کلما یم و ُکهلَتم َلک وه در آورد و پیامبر از اول بعثت بر این  »إِلَّا شرَِیک
  )154: 2ج ،1404(قمی،» مطلب تاکید داشتند که این عبارت، شرك آشکار است.

  .تقسیم شرك به شرك ذاتی، صفاتی ، ربوبی و عبادي 2-2
شرك ذاتی مقابل توحید ذاتی قرار دارد و به عبارت دیگر نفی  شرك در ذات:

  )22: 1418وحدانیت و قائل شدن به نظیري براي خداوند است. (سبحانی، 
ف د کلامی، در صفات ذاتی خداوند اختلادر بین مذاهب متعد شرك در صفات:

ه قائل به عینیت صفات اند. محققّان از امامی است. معتزله قائل به تعطیل و نفی صفات ذاتی
ذاتی با ذات خداوند هستند و اشاعره به زایدبودن صفات ذاتی بر ذات، اعتقاد دارند که 

شود. ولی چون مسئله بسیار دقیق است و بیشتر در بین علماي  موجبب تعدد ذات قدیم می
ح است و قهراً چنین اعتقادي از لحاظ فقهی موجب خروج از قلمرو اسلام و کلام مطر

  )579: 2، ج1391شود. (جوادي آملی، توحید نمی
گیرد. که به برخی از آنها  ابتلاي به شرك در صفات فعلی خداوند بیشتر صورت می

  شود. اشاره می
شرك در  قائل شدن به خالق و مؤثري در عالم جز خداي سبحان شرك درخالقیت:

  )579خالقیت است. (همان:
  آیات ذیل براي نفی اینگونه شرك است.

خدا آفریدگار هر چیزى )«62(زمر:  »ء وکیلٌ کلُِّ شیَ  ء و هو على کلُِّ شیَ  اللَّه خالقُ«
 .»است، و اوست که بر هر چیز نگهبان است

این است « )62(غافر: »له إِلاَّ هو فَأنََّى تُؤفَْکوُنَء لا إِ کلُِّ شیَ  ذلکمُ اللَّه ربکمُ خالقُ«
خدایى جز او نیست. پس چگونه [از  ،هر چیزى است ة] آفرینند خدا، پروردگار شما [که

  »شوید؟ او] بازگردانیده مى
اعتقاد به اینکه تدبیر اجزاي عالم به اربابان جداگانه واگذار شده  شرك در ربوبیت:

) آیه 581: 2، ج1391(جوادي آملی، کند. از جهان را اداره میاست و هر یک، بخشی 
  ذیل براي نفی چنین شرکی است:

» یالْح ِخْرجنْ یم و صارَالْأب و عمالس کلمنْ یَضِ أمَالْأر و ماءنَ السم قکُُمرْزنْ یقلُْ م
یْنَ الحم تیْالم ِخرْجی و تیْنَ المقوُلُونَ میرَ فَسَرُ الْأمبدنْ یم فقَلُْ أَ فلاَ تَتَّقُون  و اللَّه «. 
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بخشد؟ یا کیست که  کیست که از آسمان و زمین به شما روزى مى«گو: ب) «31(یونس:
آورد و مرده را  ها و دیدگان است؟ و کیست که زنده را از مرده بیرون مى حاکم بر گوش

پس » خدا«خواهند گفت: » کند؟ کیست که کارها را تدبیر مى سازد؟ و از زنده خارج مى
  »کنید؟ بگو: آیا پروا نمى

پرستش غیر خدا و پذیرش بندگی او را شرك در عبادت شرك در عبادت: 
گویند. بسیاري از مردم با اعتراف به توحید در خالقیت، گرفتار انواع گوناگون شرك  می

پرستند و برخی در مقابل  ت و مجسمه را میدر عبادت هستند. برخی به صورت آشکار ب
(جوادي،  دارند. غیر خدا را منظور می ،افتند و برخی با ریا در عبادت فراعنه به خاك می

  )583همان: 
  معناي کفر - 3

) اما تعریفی که در روایات 714کفر در لغت به معناي پوشاندن است. (راغب، بی تا، 
  آمده است:

با از طاعت و : إاین است که کفر با جمع دو عنوان لیه السلامعمورد اول: در کلام امام 
  یابد. قیام بر گناهان کبیره تحقق می

فمَنِ اجتَرىَ علىَ اللَّه فَأبَى الطَّاعۀَ و أقَاَم علىَ الکْبَائرِ فَهو «... قاَلَ:  علیه السلامأبَیِ جعفرٍَ 
با کند و إبر خداوند تجري کند و از طاعت او هر کسی « )384: 2، 1407(کلینی،  »کاَفر.

  »گناهان کبیره به پا دارد پس او کافر است.
  مورد دوم: جحد با حق موجب کفر است:

کنُْت عندْ أبَیِ عبد اللَّه ع جالساً عنْ یسارهِ و زرارةُ عنْ «عنْ محمد بنِ مسلمٍ قاَلَ: 
یه أبَو بصیرٍ فقَاَلَ یا أبَا عبد اللَّه ما تقَوُلُ فیمنْ شکَ فی اللَّه فقَاَلَ کَافرٌ یا أبَا یمینه فَدخلََ علَ

ذَا محمد قاَلَ فَشکَ فی رسولِ اللَّه فقَاَلَ کاَفرٌ قاَلَ ثُم الْتفََت إِلىَ زرارةَ فقَاَلَ إنَِّما یکفْرُُ إِ
.دح399: 2، 1407کلینی، ( »ج(  

 شود. امام به زراره فرمود: همانا شخص وقتی که با حق جحد کند کافر می
باشد.  می علیه السلاممحمد بن مسلم از امام باقر  ۀروایت دیگر نیز صحیحمورد سوم: 

  فرمایند:  حضرت می
عنْ دینِ الإْسِلاَمِ   رغب  نِ المْرْتدَ فقَاَلَ منْع علیه السلامعنْ محمد بنِ مسلمٍ قاَلَ: سأَلْت أبَا جعفرٍَ 
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 َانتب و ُقَتلْه بجو قَد و َۀَ لهبَفلَاَ تو هلاَمِإس دعص ب دمحلىَ مع ا أنَزَْلَ اللَّهِکفَرََ بم و نْهم ُرأَتَهام
فرماید: هر  می علیه السلام ) امام محمد باقر153: 7، 4071. (کلینی،  فلَْیقْسم ما تَركَ علىَ ولدْه

صل االله علیه و آله کسی از اسلام روي بتابد و بعد از اسلامش ،کافر شود به هر آنچه که بر پیامبر

شود و  القتل است و زنش از او جدا میاي بر او نیست و واجبنازل شده است توبهو سلّم 
 .شود مالش بین فرزندانش تقسیم می

  خروج از اسلام مساوي کفر دانسته شده است.
الاعم، کتمان حق دانست و حق توان کفر را به معنی با توجه به روایات مذکور، می

الاعم را اعم از دین اسلام و دستورات او دانست تا  انجام گناهان کبیره نیز کفر بمعنی
  ص است.الاخباشد. ولی کفري که موجب خروج از اسلام است کفر به معنی

  بر اساس حدیث  ذیل کفر پنج دسته است: 
. ترك واجبات    4. کفران نعمت   3. انکار آگاهانۀ حق    2.انکار معاد و مبدا    1

  . ترك برائت از کافران5
 اللَّه دبنْ أبَیِ عتاَبِ اللَّ علیه السلام(عی کالْکفُرِْ ف وهجنْ وی عْأخَْبرِن َله قاَلَ: قلُْت زَّ وع ه

جلَّ قاَلَ الْکفُرُْ فی کتاَبِ اللَّه علىَ خمَسۀِ أوَجه فمَنهْا کفُرُْ الْجحود و الجْحود علىَ وجهینِ 
لْجحود باِلرُّبوبیِۀِ و الْکفُرُْ بِترَكْ ما أَمرَ اللَّه و کفُرُْ الْبراَءةِ و کفُرُْ النِّعمِ فَأمَا کفُرُْ الجْحود فهَو ا

نَّۀَ و لاَ ناَر ... فهَذاَ أَحد وجوه الْکفُْرِ و أمَا الوْجه الْ لاَ ج و بقوُلُ لاَ رنْ یلُ مَقو وه نَ وآخَرُ م
قدَ استقَرََّ عنْده ...و الوْجه  الجْحود علىَ معرفَِۀٍ و هو أنَْ یجحد الجْاحد و هو یعلَم أنََّه حقٌّ

  هذا منْ فضَلِْ ربی - الثَّالثُ منَ الْکفُرِْ کفُرُْ النِّعمِ و ذَلک قوَلهُ تعَالىَ یحکی قوَلَ سلَیمانَ ع
هنفَْسشْکرُُ لنْ شَکرََ فإَنَِّما یم أَکفْرُُ و َی أَ أشَْکرُُ أمنُلوبیل   وکرَِیم یَی غنبنْ کفَرََ فإَِنَّ رم   و ...

و إذِْ أَخَذنْا  -الْوجه الرَّابعِ منَ الْکفُرِْ تَركْ ما أمَرَ اللَّه عزَّ و جلَّ بهِ و هو قوَلُ اللَّه عزَّ و جلَّ
ُیثاقکَمکُ  مُونَ أنَفْسلا تخُرِْج و کُمماءکُونَ دفلا تَسیارکُِمنْ دم ونَ  مدْتشَه أنَْتُم و ُتمَأَقرْر ثُم  

ُکمتلُُونَ أنَفُْس تظَاهرُونَ علَیهمِ باِلإْثِْمِ و   و تخُرِْجونَ فرَِیقاً منکُْم منْ دیارهِم  ثمُ أنَتُْم هؤلاُء تقَْ
أَ فَتُؤمْنُونَ بِبعضِ   هو محرَّم علَیکمُ إِخْراجهم و  تفُادوهم  و إنِْ یأْتوُکمُ أسُارى  العْدوانِ
فَما جزاء منْ یفعْلُ ذلک منکُْم... و الوْجه الْخاَمس منَ الْکفُرِْ کفُْرُ   و تَکفْرُوُنَ بِبعضٍ  الْکتابِ

کفََرنْا بِکمُ و بدا بیننَا و بینکَُم العْداوةُ  - إبِراَهیم عالْبرَاءةِ و ذَلک قوَلهُ عزَّ و جلَّ یحکی قوَلَ 
هدحو نوُا باِللَّهْتَّى تؤُمداً حَأب غضْاءب   )387: 2، 1407(کلینی،   و الْ

عرض کردم: من را آگاه  علیه السلامگوید: به حضرت صادق  ابو عمرو زبیرى می    
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ب خداى عزوجل (قرآن) به چند وجه است؟ فرمود: کفر در اکه کفر در کت فرما به این
کفر جحود (و انکار ربوبیت) و آن بر دو قسم است، کفر به  :کتاب خدا بر پنج وجه است

ها.  چه خداوند به آن فرمان داده و کفر برائت (و بیزارى جستن) و کفر نعمت ترك آن
گوید: نه پروردگارى  میپس همان انکار به ربوبیت است و آن گفتار کسى است که 

انکار  ،و اما وجه دیگراست  پس این یکى از وجوه کفر ...است و نه بهشتى و نه دوزخى
که مطلب  داند مطلب حق است، انکار کند، با این که می منکر با این یعنیبا معرفت است، 
  ...،است نزد او ثابت شده

است و این است گفتار کفر به نعمت (یعنى کفران نعمت) ، وجه سوم از وجوه کفر
این از فضل پروردگارم باشد تا «کند که (فرمود):  خداى تعالى که از سلیمان حکایت می

که شکر کند، جز این نیست که  ورزم، و آن کنم یا کفران می مرا بیازماید که آیا شکر می
ى نیاز و گرام  که کفران کند، همانا پروردگار من بى براى خویشتن سپاس گزارد، و آن

  ).40(طه:  ».است
ترك آن چیز است که خداى عزوجل بدان فرمان داده و ، وجه چهارم از وجوه کفر

هاى  و هنگامى که گرفتیم پیمان شما را که نریزید خون«این است گفتار خداى عزوجل 
دیگر را از دیار خویش؛ پس اقرار کردید و شما بر آن گواه  خود را و بیرون نکنید هم

کنید گروهى را از  دیگر را و بیرون می کشید هم که شمایید که می بودید، سپس این
ها را نزد شما  جوئید بر ایشان به گناه و ستم و اگر با سیرى آن هاشان. پشتیبانى می  خانه

آورند، فدیه از ایشان دهید؛ در حالى که حرام است بر شما بیرون راندن ایشان. آیا ایمان 
که از  آن ت) و کافر شوید به بعضى از آن؟ چیست کیفرآورید به بعضى از کتاب (تورا

  ).85(بقرة:  »شما این کار را بکند؟
کفر (به معناى) بیزارى است، و این است گفتار خداى ، وجه پنجم از وجوه کفر

کند (به قوم  حکایت می علیه السلاماز حضرت ابراهیم  4عزوجل که در سوره ممتحنه آیه 
یم به شما و پدیدار شد میان ما و شما دشمنى و کینه براى خود فرمود): ما کفر ورزید

  ...گاه که شما ایمان به خداى یگانه آورید همیشه تا آن
  هدف از بیان کفر در این مقاله بیان این مطلب است که کفر غیر از شرك است:

و ،اللَّه دبا عَأب تعمقۀََ قاَلَ: سدنِ صةَ بدعسنْ مع ،ْنهع و ْالشِّرك نِ الْکفُرِْ ولَ عئس  ،
 أیَهما أقَدْم؟ قاَلَ:
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 ـ« نَّه لمَ یدع إِلَ ى عبـادةِ  الْکُفرُْ أَقدْم، و ذلَک أنََّ إِبلیس أَولُ منْ کَفرََ، و کَانَ کُفرْهُ غَیرَ شرْك، لأَ
عب کَا إلَِى ذلعا دإِنَّم و ،رِ اللَّهَغیَفَأشَرْك 48: 1413(حمیري، » د(  

شنیدم، در حالی که از ایشان در رابطه با کفر و شرك و اینکه  علیه السلاماز اباعبداالله 
کدام یک اقدم است پرسیده شده بود، که فرمود: کفر اقدم از شرك است و به این دلیل 

شرك بود زیرا به که ابلیس اولین کسی است که کافر شد در حالی که کفر ابلیس غیر از 
عبادت غیر خدا همت نگماشت و سپس به عبادت غیر خدا دعوت کرد و مشرك شد. 
خروج از شرك با قائل بودن به وحدانیت خداوند کافی است و نیازي به اقرار رسالت 

نیست.  صلیّ اللّه علیه و آله و سلمّد  حضرت محم  
»ی اد عنْ علی بنِ حسانَ عنْ موسى بنِ بکرٍْ الْواسطی عدةٌ منْ أصَحابِناَ عنْ سهلِ بنِ زِ

الْمرْجونَ قوَم کاَنُوا مشرْکِینَ فقََتلَوُا مثلَْ حمزةََ و جعفرٍَ و   عنْ رجلٍ قاَلَ قاَلَ أبَو جعفرٍَ ع
ل و   ک دخلَوُا فی الإِْسلاَمِ فَوحدوا اللَّه و ترَکَُوا الشِّركْأشَْباههما منَ الْمؤمْنینَ ثُم إنَِّهم بعد ذَ

تجَِب لمَ یکُونُوا یؤمْنُونَ فیَکُونوُا منَ الْمؤمْنینَ و لَم یؤمْنوُا فَتجَِب لهَم الجْنَّۀُ و لمَ یکفُْروُا فَ
  ) 407: 2، 1407(کلینی،  .» رْجونَ لأمَرِ اللَّهم  لهَم النَّار فهَم علىَ تلکْ الحْالِ

فرمود: مرجون لامراالله و آنانکه بامید خدایند مردمانى هستند  علیه السلامحـضـرت باقر 
ها بعد از  کشتند، سپس همان کـه مشرك بودند پس حمزه و جعفر و مانند اینها از مؤمنین

ـیـگـانـگـى شـناختند و شرك را رها کردند این کـارشـان مـسـلمـان شـدنـد و خـدا را ب
دل ایمان نیاورند تا بهشت ه ولى ایمان کـامـل نـیـاوردنـد تـا در زمـره مـؤمـنـین باشند و ب

هـا لازم شـود، پـس  بر آنها واجب گـردد، و کـافـر نـشـدنـد تـا آتـش دوزخ بـر آن
  .ایـنـان بـر هـمـیـن حال بامید خدایند

  و کفر رابطه شرك - 4
حال بهتر است ببینیم که رابطۀ دو مفهوم شرك و کفر با هم چگونه است. دو 
حدیث فوق، بیانگر این مطلب است که دایرة کفر بیشتر از شرك است، به عبارت دیگر 
کفر اعم از شرك است و در روایت فوق ابلیس کافر معرفی شده است و شرك از آن 

ایم و منظور ما از  از شرك خفی چشم پوشیده سنجی نفی شده است. البته در این نسبت
سنجی باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر  شرك، شرك جلی است. در این نسبت

رابطۀ ایمان و توحید نیز عموم و  ؛رابطۀ بین کفر و شرك، عموم و خصوص مطلق است
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است که خصوص مطلق (البته به طریق عکس) خواهد بود. ذکر این نکته به این علت 
ها به آیۀ ذیل  اند و استناد آن اي رابطۀ شرك و کفر را عموم خصوص من وجه دانسته عده

فَأَجرِْه حتَّى یسمع کَلام اللَّه ثمُ أبَلغهْ مأمْنَه   و إِنْ أحَد منَ المْشرْکِینَ استَجارك«است: 
و اگر یکی از مشرکان به تو پناه آورد (که از دین ) «6ه : (توب.»  ذلک بِأنََّهم قوَم لا یعلمَون

آگاه شود) بدو پناه ده تا کلام خدا بشنود و پس از شنیدن سخن خدا او را به مأمن و 
  .»منزلش برسان، زیرا که این مشرکان مردمی نادانند

آیه دلیل شرك را عدم علم بیان کرده و استیجار را مجاز دانسته در  وجه استدلال:
صورتی که مشرك کافر، استیجارش جایز نیست. تالی فاسد استدلال این است که پس 

د وجود دارد و این عبارت خلاف صرافت عقل است. براي رفع اشکال مؤمن غیر موح
اند و نه کافر:  توان افراد مصادیق آیه فوق را از جمله مستضعفین دانست که نه مؤمن می

قال: هم قوم »  و آخرَُونَ مرْجونَ لأمَرِ اللَّه«فی قول االله    معلیه السلاعن زرارة عن أبی جعفر 
مشرکون، فقتلوا مثل حمزة و جعفر و أشباههما من المؤمنین، ثم إنهم دخلوا فی الإسلام 

، و لم یؤمنوا فیکونوا من المؤمنین فتجب لهم الجنۀ، و لم  فوحدوا االله و ترکوا الشرك
، قال حمران: سألت أبا عبد  مرْجونَ لأمَرِ اللَّه  هم على تلک الحالیکفروا فتجب لهم النار، ف

و هم المرجون لأمر  -عن المستضعفین، قال: هم لیسوا بالمؤمنین و لا بالکفار علیه السلاماالله 
  )110: 2، ج1380(عیاشی،  . االله

فرماید: اینان قوم  می»  اللَّه و آخَروُنَ مرْجونَ لأمَرِ«در تفسیر آیه  علیه السلام ابی جعفر
مشرك هستند که حمزه و جعفر و امثال ایشان از مؤمنان کشتند. و سپس ایمان آوردند و 
به وحدانیت خداوند قائل شدند و شرك را ترك کردند و از مومنان گردیدند و بهشت 

س اي کافر شدند و آتش جهنم بر ایشان واجب گردید پ بر ایشان واجب گردید. و عده
ماندند. سپس از حضرت در رابطه با مستضعفین » مرجون لامر االله«ها بر همان حال  آن

 رجون لامر االله هستند.اند و نه کافر، آنان م پرسیدم و فرمود: ایشان نه مؤمن
  شرك خفی و جلی - 5

صلیّ اللّه علیه و عبارت شرك خفی و جلی براي اولین بار از زبان مبارك حضرت رسول اکرم 

  نقل شده است. و سلمّآله 
 - مع بعض أصحابنا فیما یروي الناس علیه السلام: کتبت إلى أبی عبد االله  عن زراره قال

أنه من أشرك باالله فقد وجبت له النار و من لم یشرك باالله فقد صل االله علیه و آله و سلم عن النبی 
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منْ یشْركِ «قول االله: و هو  - البین  وجبت له الجنۀ، قال: أما من أشرك باالله فهذا الشرك
نَّۀَ -باِللَّهْالج هی و أما قوله: من لم یشرك باالله فقد وجبت له الجنۀ قال أبو » فقَدَ حرَّم اللَّه علَ

  )335: 1، 1380.(عیاشی،  : هاهنا النظر هو من لم یعص االلهعلیه السلامعبد االله 
ي نوشتم در رابطه با حدیثی که اصحابمان ا نامه علیه السلام گوید: به امام صادق زراره می

فرمایند کسی که  میصل االله علیه و آله و سلم  کنند که حضرت روایت میصل االله علیه و آله و سلم  از پیامبر
به خداوند شرك ورزد آتش جهنم بر او واجب است و کسی که شرك نورزد بهشت بر 

  او واجب است.
شرك » من اشرك باالله«ر جواب فرمودند: منظور از د صلیّ اللّه علیه و آله و سلّمحضرت 

 - »فقَدَ حرَّم اللَّه علَیه الجْنَّۀَ - منْ یشرْكِ باِللَّه«-جلی است که همان قول خداوند متعال
در اینجا محل دقت است و » من لم یشرك باالله فقد وجبت له الجنۀ «است. اما قول پیامبر 

  گناه نورزد. منظور کسی است که به خداوند
  إن أخوف ما أخاف علیکم الشرك الأصغر قالوا و ما الشركصل االله علیه و آله و سلم و قال 

  )179: 2،ج 1404الأصغر یا رسول االله قال الریاء. (ابن ابی الحدید، 
ترسم،  می فرماید: همانا من بر شما نسبت به شرك اصغر میصل االله علیه و آله و سلم  پیامبر

  د که شرك اصغر چیست؟ پیامبر فرمود: ریاء.اصحاب گفتن
 اللَّه دبنْ أبَیِ عقاَلَ علیه السلامع   ِلِ النَّبیَنْ قولَ عئس صل االله علیه و آله و سلم إنَِّه ْإنَِّ الشِّرك

  )254: 11، 1409علىَ صفاَةٍ سوداء فی لیَلۀٍَ ظَلمْاء. (عاملی،  -النَّملِ  أَخفْىَ منْ دبِیبِ
فرماید:  سؤال شد که میصل االله علیه و آله و سلم  در رابطه با قول پیامبر علیه السلاماز ابا عبداالله 
  شب تاریک در سنگ سیاه است. تر از مورچۀ سیاه در نیم همان شرك خفی

با توجه به روایات فوق، اصطلاحات شرك خفی و اصغر و شرك جلی (بین) در 
  جاري بود.االله علیه و آله و سلم  صلکلام پیامبر اکرم 

 تعاریف شرك جلی: -1-5
اند: شرکی که موجب خروج از اسلام است. (فخر رازي،  در تعریف شرك جلی گفته

) شرك جلی این است که انسان غیر 573: 2، 1391و جوادي آملی، 132: 19، 1414
یلی قابل تأمل ) و تعریف دیگري که خ566: 12، 1430خداوند را عبادت کند (شعراوي، 

اي غیر خدا، اعتقاد به  شرك جلی عبارتست از سجده بر اصنام، اعتقاد بر وجود االله«است: 
» خلود مستقلّ خود، اعتقاد به عدم جدایی مخلوق و خالق و اعتقاد به ازلیت هر دو.
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  )283: 1، 1435(مدرسی، 
 تعاریف شرك خفی: -2-5

دش و خداوند تقدس دهد و بیشتر از حق شرك خفی این است که انسان به وسایط بین خو
ها قائل باشد و به بعضی از این وسایط، قدرت خدایی قائل باشد.  ها، تأثیر بر آن آن

) تعلقّ قلب به وسایط و اسباب ظاهري است و در مقابل آن، 566: 12، 1430(شعراوي، 
ه غیر خداست. توحید محض قرار دارد که عبارتست از انقطاع نظر از وسایط و عدم توجه ب

) شرك خفی اعتماد به غیر خداوند یا ممارست بر ریاء و یا 132: 19، 1414(فخر رازي، 
   )283: 1، 1435اطاعت از غیر خدا همانند اطاعت از قانون غیر الهی است. (مدرسی، 

أَدنىَ «ترین مرتبۀ شرك خفی را شاید بتوان مصداق روایت ذیل دانست:  پایین
ْالشِّرك  أنَْ یضغبی و هلَیع بحأْیاً فَیلُ رالرَّج عتَد307:  3، 1414(صدوق ، » .1 ب (

ترین مرتبۀ شرك، این است که کسی نظري پدید آورد و حب و بغض نسبت به  پایین«
از شیخ بهایی نقل شده است که شیخ، کمترین مرتبۀ شرك را آن رأي و نظر داشته باشد. 

از مردم کسانی هستند که ) «11(حج:»  حرفْ  النَّاسِ منْ یعبد اللَّه علىو منَ «مصداق آیه 
  )178: 2: ج1407داند. (بهائی،  می»  کنند در حد حرفی خداوند را عبادت می

روایات بسیاري وجود دارد که انجام گناهان کبیره موجب شرك خفی هستند،  
  مانند:

اللَّه تعَالىَ قَد نهَى عنْ جمیعِ القْمارِ و أمَرَ العْباد باِلاجتناَبِ  اعلمَ أنََّ: «علیه السلامقال الرضا 
مثْلَ اللَّعبِ باِلشِّطْرنَْجِ و النَّرْد و   رجِس منْ عملِ الشَّیطانِ فاَجتنَبوه  منهْا و سماها رجِساً فقَاَلَ

 .» ردْ أشََد منَ الشِّطرْنَجِْ فإَنَِّ اتِّخاَذهَا کفُرٌْ باِللَّه العْظیمِ و اللَّعب بهِا شركْغَیرهِ منَ القْمارِ و النَّ
  )284: 1406،  علیه السلام (علی بن موسی
می فرماید: بدان همانا خداوند از جمیع قمارها نهی فرموده و  علیه السلام امام رضا

امر کرده و قمار را پلیدي نامیده است و فرموده است  بندگانش را به اجتناب از قمار
ها از قمار  پلیدي از اعمال شیطان است. پس از امثال لعب به شطرنج و نرد و غیر این

ها را اخذ کند به خداوند  اجتناب کنید و نرد اشد و بدتر از شطرنج است. پس هرکسی این
  ست. ها شرك به خداوند ا کفر ورزیده است و بازي با این

                                                                                                                   
  .3/ 307عقاب الاعمال:  - 1
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  در این روایت شطرنج و لهو و لعب هم نوعی شرك محسوب شده است.
شود. براي نمونه در ذیل  البته در روایات نیز آمده است که شرك خفی آمرزیده می

 قال« ) در تفسیر عیاشی به حدیث 110(کهف/ »و لا یشرْكِ بعِبادةِ ربه أحَداً«...تفسیر آیه 

ام أو أعتق أو حج یرید محمدة الناس، فقد اشترك فی عمله و هو من صلى أو ص علیه السلام
فرمود: هر کسی نماز بخواند و روزه بگیرد و بنده آزاد کند  علیه السلامامام « .»1مشرك مغفور

و حج به جا آورد تا مورد تحسین و حمد مردم قرار گیرد در عملش مشرك گردیده در 
، اشاره شده است و در توضیح آن آمده »حالی که در نوع مشرکان مغفور داخل است

است که مشرك به شرك خفی مغفور است و منظور از شرکی که هرگز بخشیده 
  شود شرك جلی است. نمی

  مرز بین شرك خفی و شرك جلی -6
مرز بین شرك خفی و جلی در این مقاله به صورت موردي ذکر خواهد شد یعنی انواع 

  کنیم. بودن آن را بیان می بودن و جلی فیکنیم و خ ها را به ترتیب ذکر می شرك
  الف) شرك ذاتی

منظور از شرك ذاتی، گاهی نفی بساطت از خداوند متعال است و گاهی نفی احدیت 
 ذات است که هر یک از آیات اول و چهارم سورة توحید براي نفی چنین شرکی است.

  ) 45: 1440(سبحانی، 
کنندة چنین اعتقاد واهی است  التزامی نفی ادلۀّ توحید به طور قطع با دلالت مطابقی و

تر از  و شرکی جلی و روشن ؛باشد یا به عبارت بهتر شرك ذاتی، مصداق بارز شرك می
محاضرات «) در مثالی که در کتاب 578: 2، 1391(جوادي،  چنین شرکی وجود ندارد.

  شود، تر می االله سبحانی آمده است، این موضوع مشخص آیت» فی الهیات
  ص تثلیث مسیحیان چهار تفسیر وجود دارد:خصودر

ها  هویتی مستقل  اولین تفسیر این است: مسیحیان معتقدند که براي هریک از اله .1
  دهند. هر یک از این سه اله اي را تشکیل می وجود دارد که طبیعت واحده الهی

 ص هستند و متمیز و مباین از اله دیگرند.داراي تشخّ
قانیم ثلاثه به وجود واحد موجودند. یعنی در حقیقت، دومین تفسیر این است که ا .2

                                                                                                                   
الشرك الذي قال اللَّـه   یعنی أنه لیس من :و قال الفیض( ره) 35: 2. الصافی جمع 54): 3( ج 15. البحار ج 495: 2البرهان ج  . 1

  و ذلک لأن المراد بذلک الشرك الجلی، و هذا هو الشرك الخفی. » إنَِّ اللَّه لا یغفْرُ أنَْ یشرَْك بِه «تعالى
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خداوند مرکب از این اقانیم ثلاث است. یعنی خداوند مرکب از سه چیز است و 
 بسیط نیست.

اي است که در اقانیم ثلاثه تجلیّ کرده است و این  براي خداوند حقیقت واحده .3
تعدد که ظهورات هریک نهایت کمال را دارا هستند که در این صورت، 

 آید. الوجود لازم می واجب
اي است که در اقانیم ثلاثه، تجلیّ کرده است و این  براي خداوند، حقیقت واحده .4

: 1440(سبحانی،  که ظهورات، ظهورات صفات ثبوتی و سلبی خداوند هستند.
50 ( 

سه تفسیر اول نمونه بارز شرك جلی است ولی تفسیر چهارم که تفسیر نادري است 
  )50: 1398تواند باشد. (ربانی،  لی نمینمونۀ شرك ج

الحقیقه بودن و ...  حاصل سخن آنکه اطلاق ذات واجب، نامتناهی بودن، بسیط
گذارد تا شرك ذاتی را از زمرة شرك  مجالی براي چنین وهم موهون و خیال باطل نمی

  جلی حذف کنیم.
  ب) شرك در صفات ذاتی

  اوند اختلافات زیادي وجود دارد:در بین مذاهب متعدد کلامی، در صفات ذاتی خد
است عینیت صفات با ذات خداوند است و  علیهم السلامقول اول: که قول حضرات ائمه 

  این قولی است که اکثر امامیه و معتزله به آن قائلند. 
قول دوم: زیادت صفات بر ذات است که قول اشاعره و اصحاب الصفات است. 

  )53: 1440(سبحانی، 
که جمعی از معتزله هستند. منظور از تعطیل، این است » تعطیل«ین به قول سوم: قائل

که خداوند فاقد صفات ذاتی است و این دسته هر گونه صفت ذاتی را از خداوند نفی 
) البته به نظر بعضی از علما چنین قولی وجود ندارد 579: 2، ج1391کنند. (جوادي،  می

  ).579(همان: 
فرمایند، حق، قول  می علیه السلامعلی امام نه که حضرت گودر بین اقوال مذکور، همان

یرُ المْوصوف و «اول است:  کمَالُ الإِْخلْاَصِ لهَ نفَیْ الصفاَت عنْه لشَهادةِ کُلِّ صفۀٍَ أنََّها غَ
بحانهَ فَ س اللَّه فصنْ وفَۀِ فَمرُ الصغَی أنََّه وفصوةِ کُلِّ مادشَه و ثنََّاه فقََد َنْ قَرنَهم و قَرنََه قَد

نَّاه فقَدَ جزَّأهَ و منْ جزَّأَه فقََد جهِلهَ.   )1(نهج البلاغه، خ  »منْ ثَ
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 صفتى هر اینکه  چه اوست، از) ذات بر زائد( صفات  نفى حد اعلاى اخلاص به او
ر این است که غیر صفت بشاهد  موصوفى هر و ؛است موصوف غیر که است  این گواه

و  است. پس هر کس خداى سبحان را با صفتى وصف کند او را با قرینى پیوند داده
یش اجزا داراى انگارد  دوتایش هرکه و انگاشته  دوتایش دهد، پیوند  هرکه او را با قرینى

  است. اجزاء بداند حقیقت او را نفهمیده دانسته و هرکه او را داراى
  ت این نظر بیان شده است. از جمله:صح دلایل عقلی بسیاري در

زیرا زیادت صفات بر ذات، مستلزم افتقار ذات خداوند در علم و خلق و ... به خارج  .1
 شود. از ذات واجب می

کثرت صفات راجع به عالم مفهوم است و کثرت مفهوم، موجب کثرت مصداق  .2
 شود. (ذات قدیم) نمی

 است. واجب بالذات از احتیاج به غیر ذاتش، منزهّ .3
پس با توجه به مبناي امامیه اگر کسی معتقد باشد که صفت ذاتی جداي از ذات و 
همچون ذات قدیم است، لازمه آن تعدد قدما و شرك است. ولی با توجه به این که مسئله 

بودن صفات،  خیلی دقیق است و تودة مردم از آن آگاه نیستند و قهراً چنین اعتقادي به قدیم
توان شرك جلی دانست.  شود، پس چنین شرکی را نمی م نمیموجب خروج از اسلا

) البته باید به این نکته توجه داشت که صرف تبدیل شرك به 579: 1391،2(جوادي، 
  شود و آثار کلامی آن محفوظ است. شرك خفی موجب رفع آثار کلامی آن نمی

  ج) شرك در صفات فعلی
ینکه در هستی، خالقی جز خداوند . شرك در خالقیت: بداهت عقل، دلالت دارد بر ا1

ها نیز مخلوق خداوند هستند و همۀ  تواند باشد و موجودات امکانیه و آثار و افعال آن نمی
الی به این معنا که هیچ خالق و این موجودات بالحقیقه مستند به او هستند. توحید افع

ز ذات ثري در عالم به جز خداي سبحان نیست و هر موجودي هر خاصیتی دارد امؤ
اوست. شرك در خالقیت موضوع بسیار دقیق و ظریفی است که بسیاري از متفکران از 

  شوند.  اند و خواسته و ناخواسته در دام آن گرفتار می فهم عمیق آن عاجز
بخش که همان قیومیت نسبت به  توضیح مطلب اینکه با توجه به ویژگی علت هستی

گردد. زیرا معلول چنین علّتی با تمام  ت میباشد، توحید افعالی ثاب همۀ معلولاتش می
گونه استقلالی  وجود، قائم به علتّ و به اصطلاح فلسفی عین ربط و تعلق به اوست و هیچ
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از خودش ندارد. به دیگر سخن هر که هرچه دارد از اوست و در حیطۀ قدرت، سلطنت، 
الهی و از مالکیت حقیقی و تکوینی اوست، قدرت و مالکیت دیگران در طول قدرت 

فروع آن است نه اینکه مزاحمتی با آن داشته باشد، چنانچه (العبد و ما فی یده لمولاه). 
  )137: 1391(مصباح، 
هاي بسیاري در دام شرك اسیر  با توجه به فلسفی و پیچیده بودن موضوع، دسته    

  کنیم: اند که ما در اینجا به دو مطلب اشاره می شده
توحید افعالی از یک سو و اراده و اختیار انسان از سوي  الف) معتزله در جمع بین

گوي  گویند انسان کاملا مستقل و آزاد است و به همین جهت هم باید پاسخ دیگر، می
فرماید:  اعمال خود باشد. لازمۀ این سخن، چیزي جز تخصیص آیۀ کریمه نیست، که می

قی که مطابق برهان عقلی نیز ولی چنین عموم یا اطلا )16(رعد:  »قل االله خالق کل شیء«
اي از تقیید است زیرا در قلمرو حکم عقل، مجالی براي هست، منزّه از تخصیص و مبرّ
  )580: 2، 1391تقیید و تضییق نیست. (جوادي، 

هاي خفی است و موجب  این شرك نیز همانند شرك منسوب به اشاعره جزو شرك
  اق حتمی شرك است.شود. گرچه از نظر کلامی، مصد خروج از اسلام نمی

هاست، پس عالم داراي دو  ها و بدي گویند، چون جهان داراي خوبی اي می عده ب)
هاست. این  خالق و آفریدگار است. یکی یزدان و دیگري اهریمن که آفرینندة پلیدي

و جعلوا «اعتقاد که به ثنویت معروف است، به مجوسان نسبت داده شده است. شاید آیه 
) ناظر به اعتقاد چنین گروهی است. بطلان چنین 100(أنعام/ »خلقهم الله شرکاء الجن و

شود، چون به تعدد  شرکی معلوم است. این دسته از شرك جزو شرك جلی محسوب می
  تر گفتیم که شرك ذاتی، شرك جلی است.  انجامد و پیش ذات واجب می

  د) شرك در ربوبیت:
ري از انبیا همانند حضرت ابراهیم شرك در ربوبیت که همان شرك موسوم در زمان بسیا

بود. کلمۀ رب در عرب به معناي متصرّف و  االله علیه و آله و سلم یصلد و حضرت محم علیه السلام
مدبر و متحمل تربیت شیء است. شرك در ربوبیت به معناي اینست که خداوند اموري 

خلوقاتش تفویض کرده بودن را به مخلوقی از م از اموراتش همانند تدبیر عالم یا رزاق
  )69و 68: 1398است. (سبحانی، 

و دلایلی مانند تدبیر معلولات لاینفک از علتّشان نیست و عدم استقلال معلولات، 
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ه به این که بنا به روایت تاریخ و متون مقدس، بعثت انبیا اند. با توج کنندة شرك ذاتی نفی
گونه شرك نداشتند، پس شرك در اي با این  براي مبارزه با چنین شرکی بود و مسامحه

  گیرد. ربوبیت نیز در زمرة شرك جلی قرار می
  توضیح مطلب: 

قلُْ منْ یرْزقُکمُ منَ السماء و الْأرَضِ أَمنْ یملک «فرماید:  خداوند در آیه ذیل می
رِج المْیت منَ الحْی و منْ یدبرُ الْأمَرَ السمع و الْأبَصار و منْ یخرِْج الحْی منَ المْیت و یخْ

کیست که از آسمان و زمین به شما «بگو: ) 31(یونس:» فسَیقوُلوُنَ اللَّه فقَلُْ أَ فلاََ تَتَّقوُنَ
ها و دیدگان است؟ و کیست که زنده را  بخشد؟ یا کیست که حاکم بر گوش روزى مى

رده بیرون مىاز م تدبیر سازد؟ و کیست که کارها را  ده را از زنده خارج مىرآورد و م
  ».کنید بگو آیا تقوا پیشه نمی پس ،خواهند گفت: خدا» کند؟ مى

شود که مشرکان، ربوبیت  از ظاهر پرسش و پاسخی که در آیه مطرح است، معلوم می
اب و مدبر الأرب خداوند را قبول داشتند ولی نه فراگیر و در همۀ امور بلکه خداوند را رب

ها براي  شود که آن ها توجه شود، معلوم می دانستند. اگر به اعمال و عقاید آن خدایان می
ها را در  فرشتگان و اجرام آسمانی هم نوعی ربوبیت قائل بودند و چون هر یک از آن

ها در  دانستند، براي جذب منافع و دفع مضار از آن بخشی از عالم، داراي نقش مستقل می
ها احترام خاصی قائل بودند،  خواستند و بدین جهت براي آن اي متنوع کمک میه بخش

ها  کردند و گاه به آن ها کرنش می ساختند و در برابر آن ها را می لذا تمثال و مجسمۀ آن
  ) 581: 2، 1392طلبیدند. (جوادي،  جستند و شفاي مریض و نزول باران و ... را می تبركّ می

ها و  شود که اگر مشرکان براي بت که بیان شد، معلوم می با توجه به توضیحی
ها  گفتند که بت افلاك و اجرام آسمانی هویت مستقل و ربوبیت مستقل قائل نبودند و می

هاست یا آمرزندة گناهان ما هستند یا شفیع ما  رزاق ما هستند و یا بازگشت اعمال ما به آن
شود. با توجه به توضیح  و در طول او انجام میهستند ولی همه این کارها به اذن خداوند 

شد. در این صورت حتی به مشرکان، اشکال عدم  فوق، شرك از دامن این افراد پاك می
شود وارد کرد. فقط بحث بر سر وقوع امور فوق خواهد بود.  امکان موارد فوق را هم نمی

  تا حداکثر معناي کفر را بر این افراد نسبت دهیم.
نکته نیز در این جا حائز اهمیت است که شرك ربوبی، مبدا و سبب  توجه به این

  شرك در عبادت است.
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  ه) شرك در عبادت
انبیا منافی است چون در قرآن کریم آمده  بعثت شرك در عبادت، با هدف و غایت

  است:
الطَّاغُوت فمَنهْم منْ هدى اللَّه و لقَدَ بعثنْاَ فی کلُِّ أمُۀٍ رسولاً أنَِ اعبدوا اللَّه و اجتنَبوا «

و در حقیقت، در میان هر «) 36(نحل: ...»و منهْم منْ حقَّت علَیه الضَّلاَلۀَُ فسَیرُوا فی الْأرَضِ 
 و از طاغوت [=فریبگر] بپرهیزید. خدا را بپرستیداى برانگیختیم [تا بگوید:]  تادهامتى فرس

که خدا [او را] هدایت کرده، و از ایشان کسى است که  پس، از ایشان کسى است
  »....گمراهى بر او سزاوار است. بنابراین در زمین بگردید 

مسلمانی وجود ندارد که به توحید در عبادت قائل نباشد و اختلافی که بین مسلمانان 
  )77: 1440باشد. (سبحانی،  وجود دارد فقط در حقیقت عبادت و مصادیق آن می

ي از مردم همراه با اعتراف به توحید خالقیت، گرفتار انواع گوناگون شرك بسیار
پرستند و برخی در  شوند برخی به صورت آشکار، بت و مجسمه را می در عبادت می

دارند.  افتند و برخی با ریا در عبادت، غیر خدا را منظور می مقابل فراعنه به خاك می
  )583: 2، 1391(جوادي، 
گرفته  اند: عبادت خضوعی است که نشئت گونه تعریف کرده ا ایناي عبادت ر عده

از این است که معبود، اله عالم یا رب عالم یا مدبر همۀ عالم یا بعض عالم باشد. هرچند 
) یعنی با توجه به تعریف فوق، احتمال 79: 1440خضوع حداقل مراتب باشد. (سبحانی، 

خضوع شما در مقابل خداوند باشد و خضوع دارد خضوع شما در برابر پدرتان بیشتر از 
اول عبادت نباشد ولی خضوع دوم عبادت باشد و اشکال دیگر نیز این است که چنین 

  ین نیست. غویتعریفی اصلا مورد وفاق لُ
، علیه السلامگردد که در آن، امام صادق  اشکال فوق با توجه به روایت ذیل، تقویت می

اي به این ندارد که قصد الوهیت، تعیین  نسته و اشارهظاهر عمل فرد را ملاك شرك دا
یرِ اللَّه أوَ یذبْح علیه السلامکننده نیست: فقَاَلَ  یرِ اللَّه أوَ یدعو   لاَ یکُونُ مشرْکِاً حتَّى یصلِّی لغَ لغَ
گردد  : فرد مشرك نمیسلامعلیه ال) امام 137، ص: 1 ، ج 1362(صدوق،  لغَیرِ اللَّه عزَّ و جلَّ.

مگر اینکه براي غیر خشوع کند یا براي غیر خدا قربانی کند یا غیر خداوند را به یاري 
  بخواند.

) و اشکال وارد بر 542تعریف دیگر عبادت، نهایت خضوع است. (راغب، بی تا: 
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این تعریف، عدم تطابق خضوع و عبادت در لزوم و تعدي از لحاظ نحوي است. به 
ي یا ت دیگر در صورتی که خضَعَ و عبد داراي یک معنا باشند باید هر دو فعل متعدعبار

گونه نیست. به هر حال به نظر نگارنده،  هر دو فعل لازم باشند در صورتی که این مورد این
و در صورتی که  ؛عبادت مفهومی است مشککّ، که اگر منظور از آن خشوع است

ولی اگر همراه با قصد  ؛شرك در این صورت جلی استخشوع به قصد الوهیت باشد، 
پرستان که شرك  الوهیت، خضوع صورت گیرد، شرك خفی است. همانند عبادت بت

  جلی و همانند ریا در نماز که مصداق شرك خفی است. 
ل و طلب در این جا نیز جا دارد ذکر شود که با توجه به مبانی امامیه اگر توس

ها را اله و رب عالم و  غیر از قصد الوهیت بود یعنی بت هاي مشرك به شفاعت گروه
شدند. یعنی اگر فرض کنیم  مشرك به شرك جلی محسوب نمی دانستند، مفوض نمی

ها و  کنند تا از خدا برایشان روزي بخواهد و به الوهیت بت ها توسل می مشرکان به بت
عریف شرك جلی شامل این صورت تاستقلال عمل آنها نیز اعتقاد نداشته باشند، در این 

شود اگرچه اطلاق عنوان کافر بر این دسته از مشرکان در این  پرستان نمی دسته از بت
  فرض، صادق است.

  : گیري.نتیجه5
شرك، مفهوم و حقیقتی تشکیکی است و بر مصادیق خود به شدت و ضعف، حمل 

گونه که مفهوم همان شود. اگر بخواهیم مراتب این تشکیک را به دو قسم، تقسیم کنیم می
کنیم، شرك نیز به دو قسم شرك  وجود را به دو قسم مادي و مجردّ از ماده تقسیم می

شود. شرك ذاتی، شرك ربوبی و شرك در خالقیت در صورتی  جلی و خفی تقسیم می
شرك در عبادت شرك  همچنین تی آشکار شود؛ وکه منجر به چندگانه پرستی و یا ثنوی

ر صفات ذاتی و شرك در خالقیت در صورتی که به چندگانه جلی هستند. شرك د
ت منجر نشود، همانند استقلالی که معتزله به انسان در افعالش قائلند، پرستی و یا ثنوی

شرك خفی هستند. پس ممکن است گروهی تنها از نظر کلامی مشرك باشند نه از 
عدم جواز ازدواج بر جهت فقهی، زیرا احکام فقهی همانند طهارت و نجاست، جواز و 

تر مشرك دو اطلاق دارد: مشرك اسمی و مشرك  شود. به عبارت دقیق ها مترتب نمی آن
شود که عقیده یا عملشان  وصفی. گاه اشراك به عنوان وصف فعل بر گروهی اطلاق می
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هاي اسمی مشرك باشند؛ مانند اطلاق  آلود است، نه اینکه خودشان از گروه شرك
الایمان که همان شرك خفی است، و گاه مشرك به عنوان اسم  فمشرك بر افراد ضعی
بر  یفرهنگ يهاتیریتمرکز مدپرستان.  شود؛ مانند ملحدان و بت بر جمعی اطلاق می

تر شدن یتر و متعاليدیتواند در توحیآن، م یشرك و ابعاد خف مهم اریظرافت مبحث بس
  ثر باشد.ؤم یفرهنگ يهافضاها و برنامه



    .......................................................  تأملی بر تمایزات شرك جلی و شرك خفی در فرهنگ اسلامی کردیرو

  192 54شماره   1402هجدهم، بهار  سال علمی                              فصلنامه

  منابع 
  منابع عربی

  قرآن الکریم. -
 نهج البلاغه. -
 افزار علوم اسلامی نور.شرح نهج البلاغه، نرم) 1404( ابن ابی الحدید - 
  افزار علوم اسلامی نور.، نرم) العین1429ابن خلیل، احمد ( - 
  افزار علوم  اسلامی نور.ابن منظور، لسان العرب، نرم - 
صطفوي، تهران: انجمن حکمت و مصباح الشریعه، ترجمه حسن م) 1360جعفر بن محمد ( - 

  فلسفه ایران.
  بیروت: اعلمی. مصباح الشریعه، )1400جعفر بن محمد ( - 
 سسه آل البیت.ؤقرب الاسناد، قم: م )1413( حمیري، عبداالله بن جعفر - 
 سسه نشر اسلامی.) بدایه المعارف الالهیه، قم: مؤ1435خرازي، سید محسن ( - 
سسه حکمت و ؤتهران: م م،یالقرآن الکر ریتفس )1363( نیصدرالد ،يرازیملاصدرا ش - 

 فلسفه.
  راغب اصفهانی، بی تا، مفردات فی القرآن، نرم افزار علوم اسلامی نور. - 
  معیار الشرك فی القرآن، بیروت: دارالارشاد اسلامی. )1411عزالدین (زنجانی، سید -
 محاضرات فی الالهیات، تلخیص و حاشیه علی ربانی )1398سبحانی، جعفر ( -

 ساحه الشهدا. :انی، قمگلپایگ
بحوث قرآنی فی التوحید و الشرك، قم: موسسه امام صادق ) 4301سبحانی، جعفر ( -

  . علیه السلام
  التوحید و الشرك، قم: انتشارات اسوه.) 1418سبحانی، جعفر ( -
 محاضرات فی الالهیات، قم: ساحه الشهدا. )1440سبحانی، جعفر ( -
  ، مکتبه الشامله.12شعراوي، ج تفسیر )1430شعراوي، الشیخ المتولی ( -
 .نور یثواب الاعمال، نرم افزار علوم اسلام) 1414( یصدوق، محمد بن عل - 
 .نور یالخصال، نرم افزار علوم اسلام) 1362( یصدوق، محمد بن عل - 
 .علیهم السلام تیقم: موسسه آل الب عه،یوسائل الش )9140( محمد بن حسن ،یعامل -
 .هیتهران: المطبعه العلم ،یاشیع ریتفس )1380( بن مسعود محمد ،یاشیع -



  ...............................................................................................................................     
  

  193 54شماره   1402هجدهم،  بهار  سال علمی                            فصلنامه   

 .قم: دارالکتب ،یقم ریتفس )1404( میبن ابراه یعل ،یقم -
 .هیتهران: دارالکتب اسلام ،یکاف) 1407( عقوبیمحمد بن  ،ینیکل -
 .، مکتبه الشامله19 ج ر،یالکب ریتفس )1414( محمد بن عمر ،يفخر راز -
 .ینشر الاسلام قم: ه،یالامام دیالعقا )1435( مظفر، محمد رضا -
 .بینات من فقه القرآن، قم: نشر نور )1435( یمحمد تق ،یمدرس -
 .جا یب د،یتا، کتاب التوح یب محمد بن عبدالوهاب، -
 ي.، قم: الهادیهلال سیبن ق میکتاب سل )1416( سیبن ق میسل ،یهلال -
  

  منابع فارسی
  اء.تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم: نشر اسر )1391( جوادي آملی، عبداالله -
  نشر ادبا.) اصول اعتقادات، قم: 1394قائمی، اصغر ( -
  قاموس قرآن، نرم افزار علوم اسلامی نور. )1390( قرشی، علی اکبر - 
کافی، ترجمه سید جواد مصطفوي، تهران کتابفروشی  )1369( کلینی، محمد بن یعقوب - 

 اسلامیه.
 ب.بوستان کتا ) معیار شرك در قرآن، تهران:1386(مجتهدي، ابوالفضائل - 
  نشر بین الملل. :آموزش عقاید، تهران )1391مصباح، محمد تقی ( - 

 
  

 




